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 چکیده:

بین حاکم و محکوم، خواجه و رعیت و حتـی  ۀ بین خدا و انسان را از رابطۀ عرفان عاشقانه، رابط

تـرین   یرو نمایشـگاه عـال   ر برده و از ایـن عابد و معبود، به عاشق و معشوق و معشوق و عاشق فرات

روابط انسان با خداي خویش است. بر بنیاد این نگرش عرفانی، انسان معشـوق و محبـوب خداونـد    

گیـري از عشـق الهـی، بـه ناگـاه در عـین        شگرف با واماي  اي خاص و طی تجربه است که در لحظه

شهودي نیز، عرفانی اسـت مبتنـی    گردد. عرفان وحدت می معشوقی، عاشق و در عین محبوبی، محب

 وحدت و مدعی اینکه طی ایـن تجربـه، عـارف از ماسـوي االله غافـل و تنهـا متوجـه حـق          ۀبر تجرب

 گردد. در این عرفان ثنویت بین حق و خلق تصریح و بر این اساس، امکان جمع با عرفان عاشقانه می

 ـ    عرفان وحدت وجودي نیز عرفانی است مبتنی بر ای شود. می ممکن ۀ ن مـدعا کـه عـارف طـی تجرب

یابـد کـه    مـی  عرفانی خویش به معرفتی مشعر بر وحدت و یگانگی خلق و حق دسـت یازیـده و در  

  ثنویت بین خدا و ماسوي االله درعین وقوع، اصیل و بنیادي نیست.  

کوشد تا در عین صحه گذاشتن بر این مدعا کـه عرفـان مبتنـی بـر      می بنابر آنچه رفت، این مقاله

عدم امکان جمـع میـان عرفـان مبتنـی بـر      «هود، مستعد عرفان عاشقانه است، علیه مدعاي وحدت ش

  ، دو دلیل، یکی مبتنی بر واقع و دیگري، مبتنی بر عقل، اقامه کند. »وحدت وجود و عرفان عاشقانه

  ها:  کلید واژه
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  پیشگفتار

عرفان پژوه شهیر معاصر، از قرن هفتم به این سو کمتر موضوعی است که  ،به قول ویلیام چیتیک

)؛ و به قـول مرحـوم اسـتاد    109: 1382 (چیتیک،. اهتمام صوفیان را برانگیخته باشد» عشق«ة به انداز

صـوفیان اسـت، سراسـر    ة عبدالحسین زرین کوب، ادب صوفیه نیز که مهمترین محصـول و فـرآورد  

)؛ و باز بـه قـول یوهـانس دوبـرین،     178: 1375 کوب، (زرین. شقی استعبارت از اسرار عشق و عا

) اما 73: 1378 (دوبرین،. میان عارف و هدف وي از طلب حق استۀ ین نماد انتقال رابطتر عشق عام

نمایـد، محتـاج توضـیح و تعریـف      می تعبیر عشق که در لسان صوفیه مصطلح شده و در بدایت آشنا

عشق دوستی حق را گویند «شف الالفاظ در تعریف آن آورده است: لف رشف الالحاظ و کؤاست. م

گویـد:   مـی  )؛ و ابن سینا در اشـارات و تنبیهـات  41:1377 (الفتی تبریزي، »با وجود طلب و جد تمام

تصـور    ۀ؛ یعنی، عشق حقیقی شادمانی به واسـط »والعشق الحقیقی هو الابتهاج بتصور حضره ذات ما«

دهـد و   می فاصله پس از این تعریف به تمایز عشق از شوق توجهحضرت ذات چیزي است. وي بلا

والشوق هو الحرکه الی تتمیم هذا الابتهاج، اذا کانت الصوره، متمثله مـن وجـه، کمـا    «شود:  می مدعی

شوق حرکت است به سوي تمام ساختن این ابتهـاج،   )؛ یعنی434:1382 (ابن سینا، »تتمثل فی الخیال

خیال تمثل یافتـه اسـت. ابونصـر سـراج     ة ی متمثل باشد، آنگونه که در قوهنگامی که صورت از جهت

طوسی و امام ابوالقاسم قشیري نیز هر کـدام یـک بـاب از اللّمـع و رسـاله را بـه محبـت یـا عشـق          

اند، فی المثل سـراج ذیـل حـال سـوم      اختصاص داده و در تعریف آن اقوال شیوخ متصوفه را آورده

دخـول صـفات محبـوب در    «نویسـد:   می رفان است از قول جنیدمحبت که مخصوص صدیقان و عا

)؛ و قشیري، در باب مستوفایی که حول محبت پرداختـه  111:1381 (سراج طوسی، »صفات دوستدار

محـو  انـد   و گفته«دهد:  می و اقوال بسیاري از بزرگان را نقل کرده است، تعریفی نظیر قول جنید ارایه

). 559:1381 (قشـیري،  »بـات کـردن محبـوب را بـه ذات او    گشتن محب بود از صفات خـویش و اث 

آن جهـد  ۀ محبت پرداخته و در یافتن ریشۀ لأهجویري نیز در کشف المحجوب به نحو مفصل به مس

و این کاري است که قشیري نیز در رساله و با اختصار بیشـتر بـدان اهتمـام جسـته      بلیغ نموده است

یی که در صحرا بر زمـین  ها ، یعنی تخم»حبه«خوذ از است. هجویري احتمال داده است که محبت ما

ي که نام چهارچوبی اسـت کـه   »حب«ي که در آن آب بسیار باشد؛ یا »حب«باشد؛ یا ماخوذ از  تنداف

که غلیان آب در » حباب الماء«دل است؛ یا از ۀ که جمع حب» حب«نهادند؛ یا از  می کوزه آب را بر آن

سبت آن با عشق و محبت از آن روست که قلـب نیـز بـه وقـت عشـق      هنگام باران شدید است و منا
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یـا رب  «نگارد:  می غوثیهۀ ) ابن عربی هم در رسال448- 446: 1383 (هجویري،. شود می دچار غلیان

معنی عشق چیست؟ گفت: اي غوث! [عشق] تو به من ذوق دل تست در حالتی که فارغ از میـل بـه   

  .)33:1385 (ابن عربی،. »ماسواي من باشی

کند که معرفـت بـه    می به مخاطب اینگونه القا امولوي نیز ابیاتی در تعریف عشق دارد که طی آنه

 او ن از توان هر حـد و رسـمی خـارج اسـت.    رو تعریف آ عشق امري ذوقی یا انفسی است و از این

نیـز  مولانـا در اینجـا   ة شـیو ». پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم که چو ما شوي بدانی«گوید:  می

کند و قال  می مزه به تجربه دعوت همان راه و رسم معهود وي است که به جاي تعاریف خشک و بی

  گذارد. می را براي حال وا

نیـز بـه سـیر    اي  پس از فراغت از تعریف عشق بر بنیاد قاموس عرفا و متصوفه، ناگزیر باید اشاره

ضروري درك ۀ به معناي آن، مقدم تاریخی آن داشت، چراکه علم به تاریخ عرفانی عشق، همچو علم

الی ؤس ـ خ به عالم عرفان و تصـوف بـار یافـت   از کجاي تاری عشق است. اینکه و فهم عرفان عاشقانه

توان گفت که از قرن دوم بـه ایـن    می رو تنها به اشاره است که پاسخگویی به آن آسان نیست. از این

. شـود  می ر بنیاد روابط عاشقانه نهادهانسان و خدا بۀ طرف اساس مذهب تصوف، محبت و بناي رابط

عرفان و تصوف معلوم نیست، هر چنـد کـه   ۀ ) اما تاریخ دقیق ورود این لفظ به عرص179: 83 (غنی،

. بالیدن آن در خاك خراسان است لکن از بدو رستن و روییدن آن اطلاع دقیقی حاصل نیامـده اسـت  

تصـوف،  ۀ که ورود این لفظ به عرص ـ این ایدنم می که تذکار آن واجباي  ). نکته49:87(پورجوادي، 

تنها به اشاره بایـد گفـت کـه     این نوشتار بیرون است.ۀ بلند بالایی دارد که تفصیل آن از حوصل  ۀقص

که مـاخوذ اسـت از   » محبت«صوفیان متقدم از بکار بردن لفظ عشق اجتناب ورزیده و از لفظ قرآنی 

قـرآن،  »(ونه اذله علی المـومنین اعـزه علـی الکـافرین    فسوف یاتی االله بقوم یحبهم و یحب«نص قرآنی 

جستند؛ تا آنکه رفته رفته لفظ عشق نیز در ادب و بخصوص شعر صوفیه رایج شد و  می مائده)؛ بهره

  از آنجا در افواه همگان افتاد.  

 عرفان عاشقانه

ی آن کـه ط ـ اي  ي اسـاطیري اسـت. اسـطوره   هـا  این نوع عرفان به لحاظ ماهوي مبتنی بر بن مایه

فی حقیقه العشق   ۀماسوي االله تماماً محصول و نتیجه عشقی ازلی است. فی المثل سهروردي در رسال

توانست گرفت ملازم  عشق که برادر میانیست با حسن انسی داشت، نظر از وي بر نمی«آورده است: 

، بود، چون تبسم حسن بدید، شوري درو افتاد، مضطرب شد خواست کـه حرکتـی کنـد    می خدمتش

). 8:81سـهروردي، »(حزن که برادر کهین بود، درو آویخت، از آن آویزش آسـمان و زمـین پیـدا شـد    
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  حافظ نیز گفته است:  
  
  طفیـــل هســـتی عشـــقند آدمـــی و پـــري«
  

  »ارادتــــی بنمــــا تــــا ســــعادتی ببــــري  
  

  کند: می خلقت بر بنیاد عشق ازلی یادة صراحت از اسطوره و او در جایی دیگر ب
  
ــنت « ــو حسـ   ز تجلـــی دم زد در ازل پرتـ
  

 ـ     »دا شـد و آتـش بـه همـه عـالم زد     عشق پی
  

ي ها ي افلاطونی و نو افلاطونی دارد و هم ریشهها خلقت بر اساس عشق ازلی، هم ریشهة اسطور

)؛ و سـابقه قرآنـی   193 (شـري:  رسد می دینی آن پیش از اسلام به کتاب مقدسۀ دینی و قرآنی. سابق

و جمال ذاتـی  » خیر«و » واحد«ي افلاطونی آن نیز باید گفت که اه آن را پیشتر آوردیم. در باب ریشه

خـدا منشـاء   «نویسد:  ) و فلوطین نیز در انئاد نخست می208:88براي افلاطون یکی است(کاپلستون، 

 (فلـوطین، . »بخش بهتر و زیباتر هستی، و به عبارت بهتر، منشـاء خـود هسـتی یعنـی زیبـایی اسـت      

بینـد و آدمـی را مکلـف بـه عشـق ورزي. البتـه ایـن         مـی  لو از عشق) این عرفان عالم را مم118:66

عشق را گشوده است و از این رو بر آدمی است که بر سر این سفره نشسته و ة خداست که ابتدا سفر

همان لقمه است کـه او نیـز بـه خداونـد     ة آسمانی را به دهان بگذارد و از معجزة از این مائداي  لقمه

شود. آخرین نکتـه آنکـه از منظـر عرفـا      می معشوقی است که البته عاشقعشق خواهد ورزید، آدمی 

عشق و جذبات الوهیت، تنها در خور خواص است و هر که از چنین موهبتی نصیب بـرده باشـد بـه    

  )81:81 (نجم رازي،. ولایت رسیده استۀ مرتب

 ی عاشـق عرفان عاشقانه مملو از شادي و شور و دست افشانی است، عارف که خـود را معشـوق  

نالد و در جستجوي مقصود  می ي هجرانها سوزد، از تلخی می قرب و وصالۀ داند مدام در اندیش می

ماند با آفرینش وقـایعی شـگرف در تـاریخ     می شناسد. این عرفان که به حماسه خویش سر از پا نمی

و  رده اسـت پیـدا آو  هـا  گویند تا مرگ حلاج بر سـر دار، شـگفتی   می رابعهة تصوف نظیر آنچه دربار

یی بـدیع و  ها عاشقانه، جلوه -عارفانه/ عارفانه -بخصوص شعر عاشقانه ،بازتاب آن در ادب صوفیانه

  گونه گون آفریده است.  

 عرفان مبتنی بر وحدت وجود و وحدت شهود

تـوان از   مـی  توان از عرفان وحدت وجودي و در مقابل عرفان وحدت وجـودي  می عرفانة دربار

  خن گفت.  عرفان وحدت شهودي س

اسـت کـه   اي  شود، اندیشه می وحدت وجود آنگونه که تحت عنوان وحدت شخصی وجود درك

 دارد تـر  طـولانی اي  در اسلام به ابن عربی و اصـحاب مکتـب او مربـوط اسـت، هرچنـد کـه سـابقه       
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  ).  261:83 (جهانگیري، و )115:83(رحیمیان، 

 ـ ملاً در مقـام تنزیـه اسـت، ذات الهـی     ذات کـا ۀ بنابر جهان شناسی ابن عربی، حق تعالی در مرتب

 چندان منزه است که هیچ نبی مرسلی و هیچ قید و اطلاقی به آن راه نداشته و غیب مطلق به حسـاب 

). اما خداوند مقید به قید اطلاق نبوده و همـانطور کـه وي در فـص سـوم از     39:85آید(مظاهري، می

ز ایـن رو عـالم عبارتسـت از اسـم     خلق خویش ظاهر گردیده و اۀ فصوص آورده است، حق در هم

فانّ للحقّ فی کـلّ خلـق ظهـوراً؛ فهـو     «ظاهر حق تعالی. عین عبارت وي در فصوص اینگونه است: 

الظّاهر فی کلّ مفهوم، و هو الباطن عن کلّ فهم الّا عن فهم من قال انّ العالم صـورته و هویتـه و هـو    

). بنا به قول ابوالعلاء عفیفی 3ابن عربی،فصل»(باطنالاسم الظاهر، کما انّه بالمعنی روح ما ظهر، فهو ال

این عبارات مشعر بر تشبیه و تنزیه است که دو چهره از آن حقیقت کلی کـه تمـام هسـتی را در بـر     

) پس خداونـد در مقـام ذات منـزه و در مقـام اسـماء و      81:86(عفیفی،. کشد می گرفته است بتصویر

ین رو باید گفت که حق دو وجـه دارد، یکـی ذات کـه    صفات که مرتبه تجلی است مشبه است، از ا

غیب مطلق است و دیگري اسماء و صفات که ظاهر است و آشکار. خلق نیز در عرفان ابن عربی دو 

مجه دارد. یکی وجه عدمی و دیگر وجهی که به نحوي وجـودي اسـت، چراکـه خلـق، چیـزي جـز       

  آید.  می لهی به حسابمجلاي تجلیات الهی نبوده، ظهور و تجلی اسماء و صفات ا

بر این اساس هر مخلوق تجلی یک یا چند اسم الهی بـوده و انسـان در مقـام اشـرف مخلوقـات      

  و از اینرو تجلی تمامی اسماء و صفات الهی است.  » االله«تجلی اسم اعظم 

تمام نماي حق است؛ چنانکه ابن عربی در مطلع فص نخست از فصـوص آورده  ۀ پس انسان آیین

شاء الحقّ سبحانه من حیث اسمائه الحسنی الّتی لا یبلغها الاحصـاء ان یـري اعیانهـا، و ان     لما«است: 

شئت قلت ان یري عینه، فی کون جامع یحصر الامر کلّه، لکونـه متصـفاً بـالوجود، و یظهـر بـه سـرّه       

  ).1ابن عربی،فصل»(الیه

جـوب وجـود و   اما انسان از هر جهت و صفتی مطابق رحمان نیست، چراکه حضرت حـق بـه و  

). چراکه وجـه  5:85قیمومیت مخصوص است و این فرق فارق میان انسان است و رحمان(ابن عربی،

حق همواره با خلق است و به قول عبدالرزاق کاشانی، هر کس که قیمومیت حق را با اشـیاء ببینـد و   

 مشـاهده  مشاهده کند که به حق تعالی قائم اند؛ او همان کسی است که وجه حـق را در هـر چیـزي   

  )152و151 :77 (کاشانی،. کند می

وحـدت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه      ۀ وحدت شهود نیز، باید گفت مدعایی است مبتنی بر تجربة دربار

شود که چندان محو تجربه حق گردیده است که خلق/ ماسوي االله  می عارف، پس از آن تجربه مدعی
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که یـاد  /ان پر شد فضاي سینه از دوستچن«فراموشی افتاده است. به قول حافظ: ۀ از نظر وي به ورط

  ».خویشتن رفت از ضمیرم

شگرف است که یاد ماسوي االله و حتی خود شخص را از ذهن اي  وحدت شهود حاکی از تجربه

زداید، آنگونه که گویی جز حق چیزي وجود نـدارد. وحـدت شـهود بـر خـلاف وحـدت        می عارف

ز این اندیشه کـه آنهـا تجلـی خداوندنـد،می     وجود، وجود سایر موجودات را به رسمیت شناخته و ا

بـا   هـا  پرهیز؛ از اینرو به ثنویت میان خلق و حق معتقد و قایل است. در حالی کـه وحـدت وجـودي   

 وحدت در کل هستی، بر هر گونه ثنویت خط بطلان کشیده و خلـق را تجلـی حـق   ة اعتقاد به سیطر

زد کدام گروه است، بحثی اسـت خـارج از   دانند. اینکه منشاء این اختلاف از کجاست و حقیقت ن می

توان گفت که در پی جدالهاي فکـري بسـیار بـین قـایلین بـه وحـدت        می حوصله این نوشتار و تنها

بسـیط  «تحت عنوان اي  وجود و وحدت شهود، صدر المتالهین فیلسوف شهیر اسلامی با وضع قاعده

را گرفته و مدعاي ایشان را مبرهن  ها ، جانب وحدت وجودي»الحقیقه کلّ الاشیاء و لیس بشی ء منها

اعلم انّ واجب الوجود بسـیط الحقیقـه غایـه البسـاطه و کـل      «نویسد:  می ساخته است. وي در اسفار

. »بسیط الحقیقه کذلک فهو کلّ الاشیاء، فواجب الوجود کلّ الاشیاء لایخرج عنـه شـی ء مـن الاشـیاء    

  )368: 1419 (ملاصدرا،

 ان عرفان عاشقانه و عرفان مبتنی بر وحدت وجود و وحدت شهودامکان یا عدم امکان جمع می

عرفان عاشقانه، عرفان مبتنی بر وحدت وجود و عرفان مبتنی بر وحدت شهود را در حد وسـع و  

به اختصار تبیین نمودیم. حال باید نسبت عرفان عاشقانه را با عرفان مبتنی بر وحدت وجود و عرفان 

ده و تبیین نماییم که بین هر یک از دو جهـانبینی عرفـانی فـوق بـا     مبتنی بر وحدت شهود بررسی کر

  ي اربعه برقرار است.ها عرفان عاشقانه کدام یک از نسب

مسلّماً نسبت عرفان عاشقانه با عرفان مبتنی بر وحدت شهود، عموم و خصوص من وجه اسـت،  

ۀ خویش؛ و بـه واسـط   چراکه عارف وحدت شهودي با قول به نوعی ثنویت، خداوند را در غیریت با

یابد. اما داوري و بحث پیرامون نسبت عرفـان عاشـقانه و    می تاثیر حسن و جمال الهی، معشوق خود

عرفان وحدت وجودي به این سادگی نیست، چراکه با توجه به لـزوم ثنویـت در عرفـان عاشـقانه و     

دو نگـرش   لزوم باور به وحدت بنیادین حق و خلق در عرفـان وحـدت وجـودي، جمـع میـان ایـن      

» تبـاین «نماید؛ تا آنجا که برخـی، نسـبت بـین ایـن دو طـرز نگـاه عرفـانی را         می عرفانی غیر ممکن

   اند. دانسته

از آنجا که غایت این نوشتار داوري در باب راي فوق و اتخاذ موضع صواب اسـت، بایـد بـه دو    
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عرفـان عاشـقانه و عرفـان     نکته توجه داد. نخست آنکه وقایع عالم واقع نه تنها بر حکم تبـاین میـان  

  گواهی، علیه حکم فوق به حساب آیند.  توانند می گذارند بلکه وحدت وجودي صحه نمی

عرفان وحدت وجودي، به شـهادت مـدعیات و آثـارش، در    ة فی المثل ابن عربی بزرگترین چهر

ثبـات ایـن   ین سـند ا تر داشته است. کتاب ترجمان الاشواق وي، نیک ها عرفان عاشقانه نیز گر مروري

مدعاست؛ و هر چند که این کتاب ابتدا در موضوع عشق مجازي فـراهم آمـده لکـن، مولـف، خـود      

تاویل عرفانی آنرا نیز به دست داده است؛ در عین حال به این نکته نیز باید توجه داشـت کـه زن در   

الهـی  حقیقـت و نردبـان عشـق    ة ابن عربی دستگذار و میانجی بوده و عشـق مجـازي قنطـر     ۀاندیش«

  )234و233: 86است(ستاري،

  کند: می او در ترجمان الاشواق خود را اینطور وصف
  
ــدت « ــه الاشــــواق و ارصــ   احاطــــت بــ
  

ــا     ــان یممــ ــل ایــ ــقات النبــ ــه راشــ   »لــ
  

  )55:78 (ابن عربی،    
  

یعنی، کسی را که آرزوها مشتاقانه وي را احاطه کرده و تیرها و پیکانهاي پران به سوي او هـدف  

  به کجا رو آورد؟  شود، می گرفته

  گوید:   می او باز
  
ــرح و الجــوي « ــن الشــوق المب   و جــاءت م
  

ــذات الاثــل مــن لــی بنعمــان      »و مــن لــی ب
  

  )57:78 (ابن عربی،    
  

  یعنی، از آرزوي سخت و سوز عشق و تازگیهایی از مصیبت با انواع آن برایم آورد. 

عراقی که هم به عرفان وحدت وجودي توان یاد کرد، فی المثل  می جز ابن عربی از اتباع وي نیز

اشتقاق عاشق و معشـوق از  «آغازد:  می و هم عرفان عاشقانه مشهور است. او کتاب لمعات را با عشق

عشق است و عشق در مقر خـود از تعیـین منـزه اسـت و در حـریم عـین خـود از بطـون و ظهـور          

آن روي که عین ذات خـود اسـت و    و لیکن بهر اظهار کمال، از«... نویسد:  می و بلافاصله..» .مقدس

عاشقی و معشوقی بر خود عرضه کرد و حسن خود را بـر نظـر خـود    ۀ صفات خود، خود را در آیین

ة جلوه داد. از روي ناظري و منظوري نام عاشقی و معشوقی پیدا آمد... ظاهر را به باطن بنمـود، آواز 

). با انـدك تامـل، از   45:84عراقی،»(شد عاشقی برآمد. باطن را به ظاهر بیاراست، نام معشوقی آشکار

این یک جمله، جمع بین عرفان عاشقانه و وحـدت وجـودي در ذهـن و ضـمیر فخرالـدین عراقـی       

  پیداست.  
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توان نام برد؛ او در اکثر آثار خویش، شخصیت جـامع خـود    می از دیگر اتباع ابن عربی، جامی را

ست، متبلـور سـاخته اسـت؛ فـی المثـل در      را که محیط بر عرفان عاشقانه و عرفان وحدت وجودي ا

حضرت بیچون که تو را نعمت هستی داده است، در درون تـو جـز یـک دل    «نویسد:  می کتاب لوایح

ننهاده است، تا در محبت او یک روي باشی و یک دل... نه آنکه یک دل را به صد پـاره کنـی و هـر    

  )51:83. (جامی،»را در پی مقصدي آوارهاي  پاره

ضیح نیست که این جملات مشعر بر عرفان عاشقانه است. اما وي در جـاي دیگـري از   نیاز به تو

جز هستی نیست و هستی او را انحطـاط و پسـتی    -سبحانه -حقیقت حقّ«همین کتاب آورده است: 

نشـانها بـی   ۀ نی. مقدس است از سمت تبدل و تغیر، و مبراست از و صـحت تعـدد و تکثـر. از هم ـ   

  ». نشان

تـوان مـدعی    می کنند؛ از این رو به راحتی می به روشنی دلالت بر وحدت وجوداین جملات نیز 

شد که جامی نیز از جمله عارفانی است کـه تبلـور جمـع میـان عرفـان عاشـقانه و عرفـان وحـدت         

    اند. وجودي

البته این وصف، منحصر به ابن عربی و اتباع او نیست. عارفانی دیگـر، نظیـر عطّـار و مولـوي و     

ذیل اي  عطّار در منطق الطیر، راي وحدت وجودي خود را در مقاله اند. نیز از همین دسته ...اوحدي و

  کند:  اینطور بیان می» ابتداي کار سیمرغ«عبارت 
  
ــب  « ــیمرغ اي عجــ ــار ســ ــداي کــ   ابتــ
  

ــب     ــیم ش ــین ن ــت در چ ــر بگذش ــوه گ   جل
  

ــري   ــاد از وي پــ ــین فتــ ــان چــ   در میــ
  

ــرم پـــر شـــور شـــد هـــر کشـــوري      لاجـ
  

ــی از  ــی نقشـ ــر کسـ ــت  هـ ــر گرفـ   آن پـ
  

  هرکــه دیـــد آن نقـــش کـــاري درگرفـــت   
  

  ایـــن همـــه آثـــار صـــنع از فـــر اوســـت 
  

ــر اوســـت       ــش پـ ــها جملـــه زنقـ   »نقشـ
  

  )79:81 (عطار،    
  

 عشق، در همان کتاب منطق الطیر، در داستان شیخ صنعان است، که به خوبی داد سـخن ة و دربار

  دهد.  می

 ـ    عطار استۀ داستان شیخ صنعان منشور عرفان عاشقان ۀ . اما در این مقالـه تنهـا بـه ابیـاتی از مقال

جوییم. عطّار در این مقالـه، بـه توصـیف و تشـویق سـلوك عاشـقانه        می استناد» جواب دادن هدهد«

  دهد: می دسته پرداخته و با ابیاتی نغز، مغز عرفان عاشقانه را ب
   
ــقی    « ــویی عاش ــان بگ ــرك ج ــه ت ــون ب   چ
  

ــقی...      ــی فاسـ ــواه باشـ ــد خـ ــواه زاهـ   خـ
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  جـــان اســـت جـــان ایثـــار کـــن ســـد ره
  

ــن    ــدار کـ ــده و دیـ ــن دیـ ــر افکـ   پـــس بـ
  

ــرآي     ــان بـ ــز ایمـ ــد کـ ــو را گوینـ   ور تـ
  

ــرآي       ــان ب ــز ج ــو را ک ــد ت ــاب آی   ور خط
  

ــان  ــم آن را برفشـ ــم ایـــن را و هـ ــو هـ   تـ
  

  تـــرك ایمـــان گـــوي و جـــان را برفشـــان  
  

  منکــري گــر گویــد ایــن بــس منکــر اســت 
  

ــر اســت...    ــر و ایمــان برت ــو از کف   عشــق گ
  

  ون جگــــر در جــــام کــــنســــاقیا خــــ
  

  گـــــر نـــــداري درد از مـــــا وام کـــــن  
  

ــده دوز   ــد دیـــ ــق را دردي ببایـــ   عشـــ
  

  گـــاه جـــان را پـــر ده در گـــه پـــر ده دوز  
  

ــه   ة ذر ــاق بـــ ــه آفـــ ــق از همـــ   عشـــ
  

ــه ة ذر   ــاق بـــــ ــه عشـــــ   درد از همـــــ
  

ــدام   ــد مــ ــات آمــ ــز کاینــ ــق مغــ   عشــ
  

ــام       ــی دردي تمـ ــق بـ ــود عشـ ــک نبـ   لیـ
  

  قدســـیان را عشـــق هســـت و درد نیســـت
  

ــورد نیســـت  درد را جـــز      آدمـــی در خـ
  

ــدم     ــم ق ــد محک ــق ش ــه را در عش ــر ک   ه
  

ــم     ــلام هـ ــر و از اسـ ــت از کفـ ــر گذشـ   بـ
  

مولوي نیز، در عین حال که خداوند عرفان عاشقانه است، با عرفان و عارفـان وحـدت وجـودي    

  ي دارد. او در مثنوي و در بسط تفکر وحدت وجودي گفته است:أهم اتفاق ر
   
ــه « ــوهر همـ ــودیم و یـــک جـ ــط بـ   منبسـ
  

ــه        ــر هم ــدیم آن س ــا ب ــی پ ــر و ب ــی س   ب
  

ــاب    ــون آفتـ ــودیم همچـ ــر بـ ــک گهـ   یـ
  

  بـــی گـــره بـــودیم و صـــافی همچـــو آب  
  

   چــون بــه صــورت آمــد آن نــور ســره     
  

ــایه      ــون س ــدد چ ــد ع ــا ش ــره...ه   »ي کنگ
  

  گوید:   می او باز
  
  آنکه دو گفت و سه گفـت و بـیش از ایـن   «
   

ــین     ــد یقـــ ــند در واحـــ ــق باشـــ   متفـــ
  

ــا   ــد، یکس ــع ش ــون دف ــولی چ ــونداح   ن ش
  

ــوند     ــان ش ــم یکــی گوی ــان ه   »دو ســه گوی
  

  گوید:  می و باز هم آشکارتر
  
ــرك و دوي « ــزد و شـــ ــه برخیـــ    تفرقـــ
  

  »وحـــدت اســـت انـــدر وجـــود معنـــوي   
  

  
  )62:85 (زمانی،

  

 مولوي در این نوشتار، بیشترحشوۀ البته تضمین ابیاتی به منظور نشان دادن عشق و عرفان عاشقان

رو اشاره بـه   مثنوي و سراسر دیوان شمس شرح عرفان عاشقانه است، از ایننماید، چراکه سراسر  می

  گوید:   می کند. او در نی نامه می کفایت وي که مطلع کتاب مثنوي است  ۀنی نام
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ــراق    « ــرحه از ف ــرحه ش ــواهم ش ــینه خ   س
  

  تــــا بگـــــویم شــــرح درد اشـــــتیاق...    
  

  آتــش اســت ایــن بانــگ نــاي و نیســت بــاد
  

ــدارد نی      ــش ن ــن آت ــه ای ــر ک ــاد ه ــت ب   س
  

  آتـــش عشـــق اســـت کانـــدر نـــی فتـــاد 
  

ــدر     ــت کان ــق اس ــش عش ــی جوش ــاد م   »افت
  

  )5:85 مولوي،(    
  

که با عرفان و تـاریخ   اوحدالوین کرمانی، که بهترین نمونه و حسن ختام این بحث است. آنها اما

و  عـن تا آنجا کـه ط  ویش، شهره به شاهد بازي بوده استدانند که اوحدي، به زمان خ می آن آشنایند

بهتـرین نمونـه و نمـاد     ، ويدانند. اما به باور نگارنـده  می همه تعریض شمس تبریزي در حق وي را

گشت و بر ایـن   می جمع عرفان عاشقانه و عرفان وحدت وجودي است. او در مخلوق به دنبال خالق

سـانی را  ي انها رو عشق به زیبایی باور بود که جمال خلق پرتوي ضعیف از جمال الهی است، از این

 عشق به جمال الهی قلمداد کرده و با ترغیـب بـه شـاهدان و خوبرویـان بـه خـداي ایشـان تقریـب        

  جست.   می

  گوید:  می او در یکی از رباعیاتش
  
  نگــرم بــه چشــم ســر در صــورت مــی زان«
  

ــورت     ــر در ص ــت اث ــی اس ــه ز معن ــرا ک   زی
  

  این عـالم صـورت اسـت و مـا در صـوریم     
  

 ــ   ــوان دیـ ــی نتـ ــورمعنـ ــر در صـ   »تد مگـ
  

  کند:   می در رباعی دیگري نیز همین معنی را تکرار
  

  چشمم چو بـه چشـم دل در آن معنـی دیـد    
  

ــد     ــی دی ــان معن ــک ج ــدم و لی ــورت دی   ص
  

  نگــرم در صــورت  دانــی کــه چــرا مــی   
  

ــی     ــورت نم ــز در ص ــد   ج ــی دی ــوان معن   ت
  

 اسـت؛ تعبیـر  ة از منظر اوحدي، نظـر بـه دیـد    طور که پیشتر رفت نظر کردن در خوبرویان همان

آیـد. او   می حسابه حقیقت بة یعنی عبور کردن از جمال مجازي به جمال حقیقی، چراکه مجاز قنطر

  گوید: می در یکی از رباعیاتش
  
  از شـــاهد دل چـــو مـــا نشـــانی بـــدهیم «
  

ــدهیم      ــانی بـ ــان امـ ــم جهـ ــود راز غـ   خـ
  

ــوي     ــاج ش ــل محت ــه غس ــري ب ــو از نظ   ت
  

ــدهی     ــانی بـ ــل جهـ ــري غسـ ــا از نظـ   »ممـ
  

اوحدي نمادي است براي مدعاي جمع میان عرفان عاشقانه و عرفان وحـدت   مکه گفتی همچنان

اشـعار عرفـان   ة وجودي. او رباعیاتی ساخته است کاملاً وحـدت وجـودي؛ و رباعیـاتی کـه از زمـر     

 آیـا ربـاعی ذیـل    .بهترین دلیل براي مدعاي این نوشتار است ها عاشقانه است و این دو گونه سرایش
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  کند؟ می افادهچیزي جز وحدت وجود را 
  
  این هسـتی تـو هسـتی هسـت دگـر اسـت      «
  

  ویــن مســتی تــو مســتی مســت دگــر اســت  
  

  رو ســـر بـــه گریبـــان تفکـــر بـــرکش    
  

  کاین دسـت تـو آسـتین دسـت دگـر اسـت        
  

  گوید:   می عشق نیزة دربار
  
  انــدر ره عشــق هــر کــه را اخــلاص اســت«
  

  معشـوق ضـرورت خـاص اسـت     درحضرت  
  

ــید    ــد خورش ــون برآی ــق چ ــرق عش   از مش
  

ــت      ــاص اس ــود رق ــوا ب ــه در ه ــر ذره ک   ه
  

  )166:82 (اوحدالدین کرمانی،    
  

مدعی شوند که تباین میان عرفان عاشـقانه و عرفـان مبتنـی بـر وحـدت       اما ممکن است منکران

و یـا کلامشـان   انـد   که برخی از عارفان، یا مدعی هر دو شـده  وجود، ضرورت منطقی دارد و از این

چراکه در عرفان عاشقانه ثنویت و به تبع آن وجـود عاشـق   اند  ا پیمودهمشعر به این مدعاست راه خط

و معشوق و تمایز ایشان از یکدیگر ضروري است. در پاسخ باید گفت که هـر چنـد مـدعاي ایشـان     

صواب است و اصلاً ضرورت منطقی دارد اما منکران امکـان جمـع میـان عرفـان عاشـقانه و عرفـان       

چراکـه در عرفـان وحـدت وجـودي، آن     اند  غفلت یا تغافل کردهظریف اي  وحدت وجودي، از نکته

هرگـز بسـاط ثنویـت     شود هم دیده می ...طور که در آثار ابن عربی و اتباعش و نیز عطار و مولوي و

مقیـد بـه قیـد     است امـا گردد. در عرفان ابن عربی، خداوند/ حق در عین حال که مطلق  برچیده نمی

رو در مقام ذات منـزه و در مقـام    ي خداوند متصور نیست، از اینیعنی هیچ قیدي برا اطلاق نیست؛

  اسماء و صفات مشبه است.  

در توضیح باید گفت که ذات خداوند بسیط بوده؛ و زین رو از دسترس هر سالکی پنهان اسـت.  

در اینجاست که از ثنویت خبري نبوده و عشق میان خلق و حق منتفی است. اما از آنجا کـه خداونـد   

برخـی  ۀ از این مقام نزول کرده و با مقید ساختن خـویش بـه وسـیل    ه قید اطلاق نیز نتواند بودقید بم

دارد رو به تشبیه نیز آورده و  می یعنی در عین حال که ذات خود را منزه دهد؛ می قیود، خود را تجلی

و آسمان ر نشود. از ای می پذیرد که حتی از انزل مخلوقات خویش نیز ظاهر و پدیدار می قدر قید آن

شود؛ من جمله انسان و بـاز   می مجلاي صفات الهی و اسماي خداوندي و زمین و هرچه در آنهاست

روست که مدعاي اوحدي را صواب دانسته و وي را نمـاد   هم من جمله شاهدان و زیبارویان. از این

وده اند؛ و باز بـه  عرفانی را در خویش جمع کرده و به جهانیان نمۀ دانیم که هر دو اندیش می عارفانی

  قول اوحدي:  
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ــت  « ــولایی نیس ــورت و هی ــو ص  در ذات ت
   

ــت     ــایی نیسـ ــه و پهنـ ــردي و درازي نـ   گـ
  

  تچـپ و راس ـ  وبـالا  زیـر  و وپیش جستم پس
  

  »یی و بی تـو هـم جـایی نیسـت     تو نه جایی  
  

 :گیري نتیجه

بلکـه   ،داشـته  بنابر آنچه گذشت، عرفان وحدت وجودي نه تنها قابلیت جمع با عرفان عاشقانه را

گیـرد.   مـی  توان مدعی شد که در برقراري این ارتباط، بر عرفان وحدت شهودي نیـز پیشـی   می حتی

اما در عین ثنویت و غیریـت   فان وحدت شهودي، عرفانی ثنوي استآنکه، اگر چه عر دلیل این مدعا

مباحـث عرفـانی، از    بنـدد. آشـنایان بـا    می میان آن دو، راه برنظر بازي  ةمعشوق از عاشق، ستر و پرد

به چشم  عرفان وحدت وجودي، خداوند خود رایت و مباحث پیرامونی آن باخبرند. اما در ؤرۀ لأمس

راه بر نظر بازي گشوده است؛ حال انصاف دهیم که کدام یک از این دو  رو و از این نماید می سر نیز

  اند؟! طرز نگاه عرفانی، بیشتر مستعد جمع شدن با عرفان عاشقانه
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